انترناسیونال ۵۹۸

علی جوادی

در حاشیه سخنرانی نتنیاهو در کنگره آمریکا

دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتنیاهو نخست وزیر دولت دست راستی اسرائیل بمنظور سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره آمریکا به یکی از جنجالی ترین رویدادهای دو هفته اخیر تبدیل شد. جنجالها پیرامون شکافهای درونی هیات حاکمه آمریکا و جناحهای حاکم پیرامون این اقدام کم سابقه بود. کم سابقه از این قرار که تاکنون دعوت از یک مقام رسمی هیات حاکمه کشور دیگر برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره آمریکا همواره با هماهنگی و توافق کاخ سفید و قوه مجریه صورت گرفته است. از قرار "پروتکل های دیپلماتیک" زیر پا گذاشته شده بودند. این گوشه ای از شکاف در هیات حاکمه آمریکا در قبال توافقات احتمالی میان رژیم اسلامی و کشورهای ۱+۵ است. بخش دیگر جنجال بر سر علنی شدن همه جانبه شکاف میان دولت باراک اوباما و دولت اسرائیل است. هر دو بی پرده به نقد سیاستهای یکدیگر پرداختند. 
اما نفس این جدالها مشغله اصلی این یادداشت نیست. شکاف میان سیاستهای دولت اوباما و دولت اسرائیل پدیده جدیدی نیست. ابعاد و دامنه آن جدید است. نفس این شکاف نشان یک شکست و متعاقبا تغییر ریل در سیاست خارجی آمریکا است. شکست سیاست نئوکانسرواتیوها در آمریکا٬ شکست سیاست قدر قدرتی و قلدری و میلیتاریسم. انتخاب اوباما در عین حال نشان از یک تغییر در این سیاست بود. نه به این معنا که سیاستهای میلیتاریستی و هژمونی طلبانه آمریکا با انتخاب اوباما به کناری زده شدند. نه! هرگز! مساله نه بر سر هدف استراتژیک آمریکا در جهان٬ در این دوره٬ بلکه بر سر راه رسیدن به این هدف بود. سیاستهای یک جانبه آمریکا شکست خود را نشان داده بود. ضرورتا باید تاکتیک مناسب تری بمنظور پیشبرد همان اهداف استراتژیک پیگیری میشد. اوباما نماینده این تغییر است. جدال و کشمکش میان دولت فوق ارتجاعی اسرائیل به نمایندگی نتنیاهو و اوباما ناشی از این تغییرات در سیاست بین المللی آمریکا در دوره جدید است. با این مقدمه به سراغ سخنرانی نتنیاهو باید رفت. 
تزهای نتنیاهو

بخش مهمی از سخنرانی نتنیاهو پیرامون ماهیت جنایتکارانه و تروریستی رژیم اسلامی متمرکز شد. از این گوشه آغاز کرد. در مورد مخاطرات تسلیح رژیم اسلامی به سلاح اتمی و تبعات آن در معادلات منطقه و موقعیت اسرائیل صحبت کرد. در آخر به محورهای توافق احتمالی میان کشورهای ۱+۵ و حکومت اسلامی پرداخت و نا کافی بودن مفاد این توافقنامه در جلوگیری از تجهیز اتمی رژیم اسلامی را مورد بحث و نقد قرار داد. به تک تک این موارد بطور فشرده باید پرداخت.
تروریسم اسلامی٬ تروریسم دولتی
آنچه نتنیاهو در مورد تاریخ حکومت آدمکشان اسلامی بیان کرد تنها گوشه ای از حقیقت٬ گوشه ای از تاریخ پر از جنایت این حکومت است. برای ما قربانیان مستقیم رژیم اسلامی٬ برای ما کسانی که در ۳۶ سال گذشته بطور همه جانبه ای علیه این حکومت مبارزه کرده ایم و بسیاری از انسانهای شریف و دوست داشتنی در این مبارزه به خاک و خون کشیده شده اند٬ این حقایق واقعیت زندگی روزمره ماست. ما رژیم اسلامی و ماهیتش را با هر ذره از پوست و گوشت خود میشناسیم.  
اما مساله فقط بر سر این واقعیات نیست٬ مساله بر سر پیغام و یا پیام های نتنیاهو درمورد حکومت اسلامی نیست. مساله اینجا در عین حال بر سر خود پیام آور است. مساله این است که پیام آور چه اهداف مشخص و کدام سیاستهایی را دنبال می کند، در کجا ایستاده است. نتیجتا باید به هدف این کشمکش نگاه کرد. آنچه نتنیاهو مطرح کرد بخشی از تبلیغات جدال دو نیروی تروریستی در سطح جهان است. جدال تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی. در دو سوی این جدال نیروهایی ارتجاعی و ضد آزادی و برابری انسانها قرار دارند. در این میان نتنیاهو مانند تمامی مبلغان دستگاه تروریسم دولتی تلاش میکنند که اهداف خود را در قالب مفاهیمی قابل قبول برای مردم بپوشانند و به جامعه حقنه کنند. بدون درک این چهارچوب٬ بدون قرار دادن این تبلیغات در جایگاه واقعی آن نمیتوان موضعی اصولی در قبال موضوعات مطرح شده اتخاذ کرد. 
نتنیاهو دلش برای مردم در ایران و یا هیچ گوشه ای از جهان نسوخته است. او نماینده فوق ارتجاعی ترین سیاستها در دوره اخیر در اسرائیل است. ادامه دهنده سیاستهای آریل شارون است. مسئول مستقیم عظیم ترین جنایات علیه مردم زخم خورده فلسطین است. بعلاوه خامنه ای و نتنیاهو دو روی یک سکه جنایت علیه بشریت اند. همانقدر که خامنه ای نماینده مردم ایران است همانقدر هم نتنیاهو نماینده مردم اسرائیل است. این دو نیرو در حین کشمکش و جدال با یکدیگر در عین حال نیازمند یکدیگرند. بدون وجود حکومت اسلامی در چند دهه گذشته نیروهای دست راستی و فاشیستی در اسرائیل نمی توانستند سیاستهای میلیتاریستی و تجاوزگرایانه خود را توجیه کنند. همانطور که بدون وجود مساله فلسطین و سیاستهای جنایتکارانه دولت اسرائیل٬ حکومت اسلامی نمیتواند بسادگی سیاستهای کور و تروریستی خود را توجیه کند. برای خلاصی از شر تروریسم باید از شر هر دو نیرو خلاص شد. ما در مبارزه خود برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی هیچگونه همسویی با تروریسم دولتی و جدالش با تروریسم اسلامی نداریم. همسویی ما با نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و امر انقلاب کارگری است. همسویی ما با مردم آزادیخواه وصلح طلب در اسرائیل است. 
تلاشهای رژیم اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی
کمتر کسی تردیدی دارد که رژیم اسلامی خواهان دستیابی به سلاح اتمی است. این رژیم یک رکن بقاء حکومت منحوس خود را در مجهز شدن به سلاح اتمی میداند. بر این باور است که خطر عمده ای که رژیم با آن مواجه است٬ از جنس کشمکش هایی است که رژیم صدام را به زیر کشید. راه نجات خود را نیز مانند کره شمالی دستیابی به سلاح اتمی میداند. گویی قرار حکومت خدا بر روی زمین را انفجار اتم ها نجات دهد. در این رابطه به چند مساله اساسی باید اشاره کرد.
۱- سلاح اتمی یک سلاح کشتار دسته جمعی است. بنا به تعریف سلاحی برای کشتار و نابودی "بدون تبعیض" توده های وسیع مردم است. موضع اصولی ما این است که جامعه بشری باید خود را از شر کلیه سلاحهای کشتار دسته جمعی خلاص کند. ما به آن اردویی از بشریت متمدن تعلق داریم که خواهان نابودی کلیه سلاحهای کشتار جمعی است. 
۲- هیچ کشوری نباید به سلاح کشتار دسته جمعی مجهز شود. وجود سلاحهای کشتار دسته جمعی و وجود زرادخانه عظیمی از این سلاحها در دست آمریکا٬ روسیه٬ چین٬ ... بهیچوجه مجوزی در اختیار هیچ حکومتی برای دستیابی به سلاح اتمی قرار نمیدهد. مبارزه برای خلع سلاح اتمی جهان در عین حال مبارزه ای برای جلوگیری از دستیابی هر کشوری به سلاحهای کشتار دسته جمعی است. حکومت اسلامی نباید به سلاح کشتار دسته جمعی مجهز شود.
۳- کشورهایی که خود دارای زرادخانه ای از سلاح کشتار دسته جمعی اند نمیتوانند مدعی خلع سلاح سایر دول ارتجاعی برای دستیابی به سلاح اتمی باشند. این کلوپ انحصاری میلیتاریستی بخشی از قدرت خود را در محدود کردن دستیابی به این ابزار کشتار می داند. افشای این دو رویی و استاندارد دوگانه بخشی از مبارزه برای برچیدن کلیه سلاحهای دسه جمعی است. آنها که خود بیش از ۳۰۰ هزار تن از مردم بی دفاع را در یک چشم بهم زدن به خاکستر تبدل کردند٬ نمیتوانند همزمان نیرویی برای خلع سلاح جهان امروز باشد.
۴- همانقدر که سلاح اتمی در دست حکومت اسلامی و خامنه ای مخاطرات زندگی را افزایش میدهد٬ به همان میزان هم وجود بیش از صدها کلاهک اتمی در دست نیروی نظامی اسرائیل یک مخاطره عظیم در کشمکشهای منطقه ای است. هدف دولت اسرائیل از مقابله با رژیم اسلامی در این عرصه هیچگونه تقارنی با سیاست اردوی آزادیخواهی در خلع سلاح اتمی دولتهای موجود ندارد. تلاشی برای حفظ هژمونی نظامی ـ سیاسی در منطقه است. 
۵- تصور اینکه خلع سلاح اتمی رژیم اسلامی میتواند در یک پروسه دیپلماتیک- نظامی صورت پذیرید یک تصور خام بیش نیست. تنها پروسه واقعی بمنظور جلوگیری از رژیم اسلامی در دستیابی به سلاح اتمی همان پروسه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. این مهمترین حلقه و تنها پروسه عملی جلوگیری از تجهیز اتمی حکومت اسلامی است. و این کار مردم آزادیخواه و ما است. 
توافق احتمالی ۱+۵

موضع عمومی ما در قبال توافق احتمالی ۱+۵ و حکومت اسلامی روشن است. ما مخالف این توافق احتمالی نیستیم. ما برای سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی و استقرار آزادی٬ برابری و یک حکومت کارگری تلاش میکنیم. هر گونه مخالف یا موافقتی مستلزم خارج شدن از این چهارچوب سیاسی در برخورد با حکومت اسلامی است. ما در همان حال که سرسختانه برای سرنگونی رژیم اسلامی مبارزه میکنیم در همان حال نیز برای لغو تحریمهای اقتصادی مبارزه میکنیم. ما بارها اعلام کرده ایم که تحریمهای اقتصادی مستقل از تاثیر آن بر موقعیت حکومت اسلامی از آنجائیکه بر مشقات زندگی مردم می افزایند یک سیاست ضد انسانی اند و باید ملغی شوند. آنچه برای ما حائز اهمیت است موقعیت زندگی و شرایط مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی است. مساله این است که هرگونه توافقی با حکومت اسلامی به معنای عقب نشینی و قبول یک شکست برای حکومت اسلامی است. و این واقعیت به معنای چراغ سبزی به مردمی است که در کمین رژیم اسلامی نشسته اند. 
